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گزيده هايي از «سلك السلوك» نخشبي
انتخاب: ناصر نادري

.محبوب .
يخاك كو

اشاره
«ضيا ء الدين نخشبی»، شاعر و نويسندة ايرانی، در سال ۷۵۱ 
هجری قمری ديده به جهان گشود. وی مقيم هند و در دستگاه 
سـلاطين خلجی بود. بعضی از کتاب های هندی را به فارسی 

ترجمه کرد که معروف ترين آن ها «طوطی نامه» نام دارد.
برخی آثـار ديگـرش عبارت انـد از: سلک السـلوک، نصايح، 
عشـرة مبشّـره، کليـات. دو متـن زيـر، گزيـده ای اسـت از 

کتاب«سلک السلوک» وی.۱

عاشقی را ديدند
معلوم عالميان و مفهوم آدميان است که آدمی در اين سرای دو 
در، به منزلة مسافر است. اما مسافری که راه سلوک گذاشته، در چپ 
و راست می رود. ای برادر! در منزل دنيا فرود آمده ای و اين منزل را 
خانة خود تصوّر کرده ای. مسافر، اگر همه در اثنای راه خانه کند، به 
کعبة مراد کی رسد؟ ای رونده، رونده به هر منزلی كه فرود آيد بايد 
که چندان بگريد که خاک آن منزل را گِل کند. اگر گويند: اين چه 

می کنی؟ گويد: خاک اين منزل را از غبار قدم آلودة خود می شويم.
عاشقی را ديدند که در کوی معشوق، آب از ديده گشوده بود و 

زار زار می گريست.
گفتند: اين چيست؟ گفت خاک کوی محبوب را از مَشک اشک 

نَمی می زنم تا ميان من و او روزی غباری نخيزد!
عزيز من! در اين راه که قدم در او نهاده ای هيچ غباری تيره تر 

از تن خاکی تو نيست.
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بندة من آن است که گناه نکند
ای حاجی کعبة قبول! وقتی اعرابی دست در زنجير کعبه زده، 
بدين عبارت مناجات می کرد: خداوندا، تو جز من بسی يابی که ايشان 

را عذاب کنی، اما من جز تو کسی نيابم که بر من رحمت کند.
فردا عامی را بيارند. چون نامة خود باز کند، هيچ معصيت نبيند. 
گويد: خداوندا، معاصی من چه شد؟ فرمان آيد: من از سرِ آن گذشتم، 
تو هم از ياد آن بگذر. بندة من آن است که گناه نکند. اما مؤمنِ بندة 
من آن است که چون گناه کند، زود به در من بازگردد تا جفوئ و هفوئ 

به هم جمع نشوند.
يکی را گفتند: عالم ترين خلق کيست؟ گفت: عاصی ترسناک. 
گفتند: جاهل ترين خلق کيست؟ گفت: مطيع بی باک. آری، نتيجة 
بی باکی همة عداوت است و ثمرة ترسناکی همه محبت. و نزديک 
از  کَوْن، گوهری گران بهاتر  جوهريان جواهرِ حقيقت، در حقّه دو 

محبت نيست.
بشنو بشنو! در عالم محبت، چون محمود اياز شد و اياز محمود 
ما  مسئلة  مستقيم،  محبت  اياز،  ای  گفتی:  محمود  کرّات  گشت، 

معکوس کرد.
آن گذشت که ما خواجه بوديم و تو غلام؛ بعد از اين ما غلاميم 

و تو خواجه!
توانگران  پوشانيدند، سر همة  را خلعت دوستی  آری، هر که 
اوست. گرچه از مال جبّه ای ندارد و هر که را رقم عداوت بر ناحيه 

کشيدند، سرِ همة گدايان اوست اگرچه خزاين همة عالم او راست.
موسی(ع) گفتی: ای فرعون، تو را با اين همه مُلک، زَهرة آن 
نيست که در اين حضرت دم سؤال زنی و من با اين همه درويش 

فرياد کنم: «اَرِنی اَنظُر الِيک».
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